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«چشم بادومى» بحران هویت در عصر دیجیتال 
است. بنابراین نوجوانِ امروزى، که گرفتار همین 
شکاف نسلى و از خود باختگى هویتى است اگرچه 
مى تواند از منظــر مضمون و احســاس، با مائده 
هم ذات پندارى کند، امــا از او فاصله مى گیرد به 
دلیل اینکه مائده قهرمان نیست، تنها شخصیت 
مرکزى داســتان اســت در این اثر، تم مرکزى، 
گم گشتگى در جهان معاصر و بحران خودبازنمایى 
است. روایت، هم زمان که در سطحى واقع گرایانه، 
زندگى یک دختر نوجوان را به تصویر مى کشــد، 
در سطحى اســتعارى، از گم شدن در شبکه هاى 
فرهنگى آسیایى و پاپ سخن مى گوید؛ فرهنگى 
که با جذابیت رنگارنگش، به فروپاشــى درونى و 
ازخودبیگانگى مى انجامد. اما این تصویر استعارى 
و نمادین هرچند که برگرفته از مسئله و آسیبى 
فراگیر اســت، براى مخاطب نوجــوان به ویژه در 
بافت سینماى نوجوان سنگین و تلخ جلوه مى کند. 
نوجوان، در مواجهه با واقع نمایى گزنده  فیلمنامه، 
بیشتر در موقعیت مشــاهده گر قرار مى گیرد تا 
تجربه گر. از این رو، فیلم در سطح هم ذات پندارى 
کامل با مخاطب، فاصله مى گیرد، هرچند در سطح 
مضمون، نزدیکى بیشــترى با دغدغه هاى نسلى 

امروز دارد.

نگاهى به شــخصیت هاى اصلــى از انفعال 
دراماتیک تا هویت ساختگى

شــخصیت مائده در قیاس با ابوالفضل بچه 
مردم، واجد نوعــى انفعال دراماتیک اســت؛ او 
قربانى  اســت نه کنش گر. در مقابل، ابوالفضل به 
مثابه تصویرى از نوجوان آرمانى، نماد میل و آرزو 
است؛ نوجوانى که از طریق تمرد،مى خواهد نظام 
تصمیم گیرى بزرگسالان را درهم بشکند. به همین 
سبب، در بچه مردم، تمِ استقلال و شورش، شکل 
آرزو و خواست درونى نسل نوجوان را مى یابد، در 
حالى که در «چشم بادومى»، همان نسل با واقعیت 
دردناك از دست رفتن هویت خود روبه رو مى شود.

 شــاید بتوان گفت که هر دو اثر روى وجوه 
روانشناختى نوجوانانى که در حال تکامل و بلوغ 
هستند دست گذاشته اند ساحت هاى شناختى و 
امیال درونى آنها که با بیدار شدنشان زندگى آنها 
دچار دگرگونى هاى تحول گرایانه مى شــود در 
بچه مردم هدف شخصیت پیدا کردن خود واقعى 
هویت فردى به مثابه شناسنامه و خانوادگى است 
پیدا کردن مکانى امن براى تعلق داشتن که آن 
فقدان آن ســبب یک بى هویتى و بى جایگاهى 
براى او شــده و آن نیاز متعلق بودن او را به پیدا 
کردن آغوش امن فرا مى خواند اما دختر در چشم 
بادومى که اتفاقاً بسیار به شرایط نوجوانان حاضر 
قابل ردگیرى تر اســت او هم بــه دنبال هویت 
است اما مسیر شخصیت براى پیدا کردن مسیر 
معکوس را طى مى کند یعنى رها کردن محل امن 
خانواده و پیدا کردن هویتى در دنیاى مجازى و 
جایى فراى واقعیت و در توهم پس نیاز دختر نیز 
نیاز به یک هویت و تعلق داشتن است و به دنبال 
یک هویت ساختگى و جدید است تا از محل به 
ظاهر امن خود فرار کند و این سفر سراشیبى را تا 

افول خود طى کند.

تضاد مضمونى و دراماتیک در بچه مردم
در فیلمنامه  «بچه مردم»، فقدان محل امن 
یا به عبارتى نبود پناهگاه عاطفى، نقطه  آغاز سفر 
ماجراجویانه ى قهرمان اســت. این سفر، از گذار 
از نظام هــاى خودیافته و لذت هــاى فردى آغاز 
مى شود و تا تمرد از ساختارهاى تثبیت شده و میل 
به تحقق خواسته هاى شخصى ادامه مى یابد. در 
نهایت، فیلمنامه این مسیر را با نوعى رؤیابافى در 
مرگ و شــهادت به پایان مى رساند؛ مفهومى که 
در سطح روایى، پاداش سفر تلقى مى شود، اما در 
لایه  معنایى، به شکلى غیرمنتقدانه و ساده انگارانه 
بازنمایــى مى شــود. از منظــر روان شــناختى 
و نظریه هاى درام رشــد فیلمنامه  «بچه مردم» 
شــهادت را نه به عنوان امرى والا و آگاهانه، بلکه 
به مثابه ى گریزى از زیســت اجتماعى و واکنشى 
به طردشدگى تصویر مى کند. مرگى که قرار است 
نماد رستگارى باشد، در واقع محصول قهر، گریز 
و ســرخوردگى از جهان بزرگسالان است؛ نوعى 
شهادت کودکانه که در زرورق فانتزى پیچیده شده 
که با روح تراژدى قهرمانى اگزیستانسیال در تضاد 
است. در مقابل، چشــم بادومى از سطح تمثیل و 
اغراق براى بازنمایى بحران هویت در جامعه  معاصر 
نوجوانان بهره مى گیرد. این فیلمنامه، برخلاف بچه 
مردم، به جاى خلق جهان فانتزى، از واقعیت موجود 
جامعه نقب مى زند و به آسیب هاى زیستى و روانى 
نسل جدید در مواجهه با فضاى مجازى مى پردازد؛ 
نسلى که مرزهاى واقعیت و خیال را از دست داده 
است. با این حال، سفر قهرمان در «چشم بادومى» 
به مثابه مخاطب نوجوان واجد نواقص در ساختار 
دراماتیک است. این سفر، بیش از آن که بر کنش 
بیرونى استوار باشد، درون گرایانه و روانى است و 
قهرمان مسیر خود را نه از راه تصمیم و اراده، بلکه از 
طریق مجازات و رنج روانى طى مى کند. گره گشایى 
نهایى نیز با دخالت دیگران صورت مى گیرد و نه با 

کنش آگاهانه ى خود او؛ در نتیجه، پایان فیلم بیش 
از آنکه رستگارى باشد، نوعى بازگشت منفعلانه به 

وضعیت اولیه است.
در مقابــل، فیلمنامه  بچه مردم با اســتفاده 
از ســاختار فانتزى ،ماجراجویانه و لحظات طنز 
لطیف، سفرى بیرونى تر را طراحى مى کند؛ سفرى 
که بر مبناى کشــمکش فعال قهرمان با اجتماع 
شکل مى گیرد. ابوالفضل (پسر نوجوان) در برابر 
ســاختارهاى سرکوب گر پرورشــگاه، نظام هاى 
بوروکراتیک و حتى روابط عاطفى، مقاومت مى کند 
و در ظاهر به نماد «شــور نوجوانى و تمرد» بدل 
مى شــود. با این حال، پایان بنــدى فیلم با مرگ 
یا «شــهادت» او، مســیر تحول درونى را ناتمام 
مى گذارد. اگر پایان فیلمنامه به جاى مرگ، با تکامل 
ـ مثلاً قهرمان   روانى و درونى قهرمان همراه مى شد ـ
پس از تجربه  قرار گرفتن در فضاى جبهه و مواجهه 
با واقعیت رزم، مادرش را مى بخشید و به زندگى 
ـ ســفر قهرمان از نظر دراماتیک و  بازمى گشت ـ
معنوى کامل تر بود. در آن صــورت، «پاداش» به 
معناى رهایى و بخشش معنا مى یافت، نه به شکل 
قهرآمیز و گریز از زیستن. به بیان دیگر، مرگى که 
حاصل قهر از اجتماع اســت، خودکشى است نه 
شــهادت؛ و این همان مرز ظریف میان تراژدى و 

ساده انگارى در فیلمنامه ى بچه مردم است.

دو الگوى درام: تنبیهى در برابر رهایى جویانه
در فیلمنامه  چشم بادومى، مسیر دراماتیک 
قهرمان بر محور تکرار خطا و تنبیه استوار است. 
مائده، دخترى است که در خطاى خود پافشارى 
مى کند؛ خطایى که ریشــه در گریــز از واقعیت 
و پناه بردن به خیــال دارد. این اصــرار بر توهم، 
در منطق روایــى فیلم، او را مســتوجب «تنبیه 
دراماتیــک» مى کنــد؛ تنبیهى که نه از ســوى 
یک ضدقهرمان بیرونى، بلکــه از دل نظام على و 
اخلاقى جهان داســتان بر او تحمیل مى شود. در 
نهایت، بازگشــت او به تعادل، نه با کنش ارادى و 
خودآگاه، بلکه به واســطه ى مداخله ى نیروهاى 
بیرونى (خانواده، درمان، و اجتماع) رخ مى دهد.
از این منظــر، «چشــم بادومى» در ژانــر درام 
آموزشــى و با رویکــردى عبرت گرایانه طراحى 
شده است؛ روایتى که مخاطب را نه به مشارکت 
در تجربه  قهرمان، بلکه بــه تأمل در پیام اخلاقى 

آن فرامى خواند.
در مقابل، فیلــم «بچه مــردم» نمونه اى از 
درام رهایى جویانه و کنش محور اســت. نوجوان 
قهرمان این فیلم با عبور از ساختارهاى سرکوب گر 
و نهادهاى تربیتى (پرورشگاه، اجتماع، خانواده)، 
در مسیر جســت وجوى هویت و اســتقلال گام 
مى گذارد. او، بر خلاف مائده، در جایگاه کنشــگر 
قرار دارد و مسیر تحول داستان را خود رقم مى زند.
اما نکتــه قابل توجه این اســت کــه فیلمنامه با 
جابه جایى جایگاه «تنبیه»، نگاه تربیتى را معکوس 
مى کند: در «بچه مردم»، این بار بزرگسالان  تنبیه 
مى شوند. مرگ یا شــهادت قهرمان، نه محصول 
مسیر شــخصى، بلکه نوعى اعتراض وجودى به 
نابرابرى و بى عدالتى اجتماعى اســت؛ قهرمان با 

تمرد خود، نظام بزرگسالان را مجازات مى کند. 

»بچه مردم«، پیرنگ 
بر ساختار کلاسیک 

ماجراجویی، 
جست وجو و پاداش 

استوار است. 
کشمکش اصلی، 

بیرونی و کنش محور 
است؛ شخصیت  
اصلی در تقابل با 

پرورشگاه، جامعه 
و در نهایت فضای 
جبهه قرار می گیرد


